
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  63 -  41 ،1394 تابستان، دومسال ششم، شمارة 

  درهاي نقدي   يافت شناسي و توصيف ره  آسيب
  تحفة سامي تذكرة

  *صادق جقتايي

  چكيده
 جمله از ،كلاسيك آثار در تقد با و دارد كهن تاريخي ايران فرهنگ در ادبي نقد

 سواي ها  تذكره. ديد توان  مي را نوين نقدي هاي  نظريه از بسياري پاي رد ،ها  تذكره
 نگارنده. نقدي اشارات از ندسرشار سياسيو  اجتماعي، فرهنگي، هاي  گزارش

 و سامي تحفة تذكرة در ميرزا سام ادبي و نقادي سليقة نمايش منظور به كوشد  مي
 به اي  خانه كتاب مطالعات روش با صفوي، عصر شاعران ادبي هاي  گرايش تبيين
 نقدي هاي  نگره سبك و گستره و بپردازد مؤلف نقدي هاي  يافت ره انواع بندي  دسته
 سبب به كه دهد  مي نشان نتايج. كند شناسي  آسيب و بگذارد نمايش به را او
 اصلي ويژگي از پراكني  ابهام و گويي  كلي خبر، زبان جاي به ادب زبان كارگيري به

 از شاناخلاق و ،شاعران نقد شعر، صفات نقد و ميرزاست سام هاي  داوري
  .ستاو نقدي رويكردهاي پربسامدترين

  .نقد انواع نقد، معيارهاي ادبي، نقد ميرزا، سام ،سامي تحفة تذكرة :ها  واژه  كليد
  

  مقدمه. 1
هـا، كتـب بلاغـي،      ها، سفينه  لاي اشعار شاعران در تذكره  در ميراث فرهنگي گذشته، در لابه

 ذوقي و ،احساسي ساده، هايي  داوري با... ها، آثار مترسلان، منشيان و   عروضي، تاريخ ادبيات
هاي ادبـي جديـد و     نقد و نظريه مياناگرچه ايجاد پيوند . ييمرو  روبه يفن پيچيدة نقدهاي يا

خود «تا به    دارد هاي فرامتني  كه رويكردي به گرايش ،تي آن در ميراث ادبي گذشتهنشكل س
نظر  بهظاهر كمي دشوار يا بعيد  ه، ب)7: 1377علوي مقدم، (و اجزا و عناصر دروني آن » متن
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هـا و    تنهـا از روش  سنت ادبي ما نه«پوشي كرد كه   توان چشم  ا از اين حقيقت نميم، ارسد مي
هركدام از بزرگـان ادب  بهره نبوده است كه برعكس،   ها و موازين نقد و نظرية ادبي بي  نظريه

فارسي در دستگاه انديشگي خود از نظريه، فرم و روشـي بسـيار اسـتوار و مسـتحكم بهـره      
). 59: 1388تي، بمح( »اند  گرفته  كار مي  اند و در نقد آثار ديگران قواعد بسيار متقن را به  برده  مي

 كـه  ،منثور و منظوم ارآفرينش انبوهي از آث هاي مختلف و  رشد و شكوفايي ادبيات در دوره
در ايـن  . آيند، گواهي است بر اين مدعا  شمار مي كارهاي ادبي به ها در زمرة شاه  از آن اي  پاره

هـا و    و بـا همـة كاسـتي   ) 16: 1377 نعمـاني، (رغم بدبيني برخي محققـان   ها به  ميان، تذكره
هـاي    بينـي   و خـرده  ،هـا   نجيس هاي ناروشمند، نكته  پردازي  ها، حجم انبوهي از نظريه  ناراستي
سام از آنِ  تذكرة تحفة سامي. اند كردهشعر و شاعري را در خود ثبت و ضبط  ربارةپراكنده د

هاي باارزش فارسـي    ، فرزند دوم شاه اسماعيل صفوي، از جملة تذكره)ق 975- 921(ميرزا 
آثار، اخبـار   نقد ادبي در بررسي غث و سمين گوناگوندر اين اثر سواي رويكردهاي . است

هاي مختلف فرهنگي،   هاي حاكم بر جامعه و سليقه  اي دربارة ارزش  و اطلاعات بسيار ارزنده
حدودي اوضاع و احوال  ها تا  كه از خلال آناست گرد آمده ... اخلاقي، اجتماعي، هنري و 

اوضـاع  نمـاي    كه بعضي اين اثر را آيينة تمام چنان   ، اما نهشود مشخص ميقرن دهم هجري 
  ).212: 1385فتوحي، (اند   فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي نيمة اول قرن دهم خوانده

ه اسـت و  سنجي ماهر بود  ، شعرشناس و سخنبشاه طهماس تر كوچكسام ميرزا، برادر 
ديواني هم قريب به شـش هـزار   «اند   كه گفته  چناندر سرودن شعر نيز طبعي داشته است و 

به ه، از كودكي با مهمات ديواني آشنا شد). 177: 1367تربيت، (» شده استبيت از او ديده 
 و مشـهور  از خطاطان، نويسندگان، شعرا و نقاشـان هنرمنـد   تن در خدمت چند شامر پدر

نشـيني و    و با شاعران و سـخنوران هـم  ) نه: 1384سام ميرزا، (تربيت و پرورش يافته است 
  .معاشرت داشته است

تن از شاعران نيمة اول قرن  712اشعار نمونة مشتمل بر شرح حال و تذكرة تحفة سامي 
همت پرشور سام ميرزا در ثبت و ضـبط احـوال و نمونـة اشـعار همـة      . هجري است مده

اي، بدون توجه   نام، از هر صنف و طبقه نامي و گم اعم از شاعران و سخنوران عصر خويش،
از او باشـد   نويسان بعـد   أخذ عمدة تذكرهاست اين اثر مشده به كميت و كيفيت آثار، سبب 

  ).210: 1385فتوحي، (
ها و مطايبات   پردازي  در نقل لطيفه. فانه اما در متن بينابين استلنثر اين اثر در ديباچه متك

رعايـت  ه دارد و جانب ادب را جها تو  ها نويسنده به نقد و انتقاد نهفته در آن  گويي  و ظرافت
 هـاي  هاستفاده از آيات و احاديث و نيز جمل ـ). 140 ،65، 56: 1384سام ميرزا،  ←( كند مي
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شود و گوياي   ديده مي فراوانحكيمانه براي آراستن نثر و البته غنا بخشيدن به معنا در اثر او 
مذهبي اوست؛ اگرچه گاه در تطبيق آيه يا حديث با موضوع مـد   هاي انديشة والا و گرايش

استفاده از چاشـني شـعر بـه قصـد     ...). ، و 24، 18، 17: همان ←(ته است نظر به اشتباه رف
هـا از جملـه     ف است كه گاهي از سـرايندة آن لآرايش و تأكيد بر كلام ديگر شيوة بياني مؤ

  ...).، و 107، 22: همان ←(كند   خود ياد مي
  

  لة تحقيق و ضرورت انجام آنئمس. 2
گرايي صرف در مواجهه بـا    ي جديد و پرهيز از مصرفها  پردازي رسد براي نظريه  نظر مي به

توان بر   ، اساس كار را مياند مغتنم و درخور توجه گاهي نيزكه  ،هاي نوين نقدي  انبوه ديدگاه
گذشـته و   ميـان ها و ايجاد پيوندي عالمانـه    هاي گذشته نهاد و با اتكا به آن  ها و داشته  تنس

ق ايـن  ق ـمنظور تح به. نقد ادبي را تعيين و تضمين كردحال سرنوشت آيندة ادبيات و دانش 
و ضعف نقـدهاي بـومي و    تمهم و درافكندن طرحي نو، شناخت دقيق و عالمانة نقاط قو

اي   خانـه  رو با تكيه بر مطالعـات كتـاب    ايناز . گشا خواهد بود  تي بسيار كارساز و مشكلنس
بنـدي دقيـق     دسـته ايـن جسـتار بـه    در  تـذكرة تحفـة سـامي   سوية  همهبا مطالعة  كهبرآنيم 
  :ل آييمئبا رويكردي توصيفي به اهداف زير نا و بپردازيمهاي نقدي سام ميرزا   ديدگاه
  ؛تذكرة تحفة ساميهاي نقدي سام ميرزا در   نمايش گسترة ديدگاه .1
  ؛عيين سبك و سياق نقدي سام ميرزا در برخورد با آثار ادبي عصر خودت .2
    .شود  ها نيز يافت مي  نقدهاي سام ميرزا كه گاهي در ديگر تذكرهشناسي   آسيب .3

بـه آوردن شـمارة صـفحه در داخـل      فقطها از تذكرة مذكور   نقل نمونه است در گفتني
  .پرانتز بسنده شده است

  
  پيشينة تحقيق. 3

 فارسيهاي   تاريخ تذكره: نويسي انتشار يافته است  تاكنون دو كتاب مستقل با موضوع تذكره
ز عليرضـا نقـوي   ا نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكرهاز احمد گلچين معاني و ) 1363(

ا م ـاي گرفته نشده است، ا  دليل تفاوت موضوع در اين جستار از اين دو اثر چندان بهره كه به
تـذكرة تحفـة   ها به نقد و بررسـي عيـوب و محاسـن      هايي از آن  كه بخش ،زيراز دو كتاب 

: ايـم   ، تا حدودي بهره جستهاست ف آن اختصاص يافتهليز تحليل شيوة نقادي مؤو ن سامي
 از معنـا تـا صـورت   از محمود فتوحي و كتاب دوجلدي ) 1385( نقد ادبي در سبك هندي
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ترتيـب   بـه هاي موجود مرتبط با موضوع ايـن پـژوهش نيـز      مقاله. تيباز مهدي مح) 1388(
 ؛از رئيس احمـد نعمـاني  ) 1377(» نويسي فارسي تذكرهمروري بر « .1 ند ازا تاريخي عبارت

؛ از منظـر سـلطاني  ) 1380(» هاي فارسي در ايـران   ها و تاريخ ادبيات  بررسي سير تذكره«  .2
از نجـم الرشـيد، كـه در ايـن مقالـه      ) 1382(» اشارات نقدي در تذكرة مقـالات الشـعرا  «  .3

به ذكـر اصـطلاحات نقـدي     فقط صورت گذرا و بدون هرگونه تحليل و بررسي نويسنده به
است لدين حيرت اكبرآبادي پرداخته ا  قياماثر شيخ  »مقالات الشعرا«موجود در تذكرة هندي 

تـر اسـتفاده    سبب تفاوت موضوع كم از اين سه مقاله به. است  و به ارائة شواهد بسنده كرده 
). 1391(توكلي فـرد  از فاطمة » تذكرة تحفة ساميو تحليل  ،معرفي، بررسي« .4؛ شده است

ا با سـاختاري  ماست، امرتبط پيداست، با موضوع اين جستار  شكه از عنوان  اين مقاله، چنان
توصيفي از شخصيت سام ميرزا و تذكرة او بـدون هـيچ    اي صرفاً  مايه كاملاً متفاوت و درون

  .اثر اي به رويكردهاي نقدي  اشاره
  

  بحث و بررسي. 4
هـاي    تنظيم بخشمانند هايي   گي  هاي فارسي اين آثار در ويژ  تذكرهي به غالب لدر نگاه ك

گانة تذكره با نگاهي اجتماعي و سياسي، دوگانگي نثر در ديباچة اثر و مـتن اصـلي،     چند
و المعـارفي    ةدايـر گي نقدها، ساختار  هضابط  سبك و سياق گزارش احوالات شاعران، بي

هـاي دورة    در تـذكره رسـد كـه     نظـر مـي   به. ديگرند لة ديگر بسيار شبيه به يكئها مس  ده
صفوي نقد و بررسي آثار منظوم، با همة گسـتردگي، براسـاس سـنت نيكـو و رايـج در      

ها، كه بسيار كارساز و سبب پرورش ذوق و هدايت سليقة ادبي   خانه  مجامع ادبي و قهوه
شـمار   بـه بسـيار اثرگـذار    امـا از اهداف ثانوي و عملي بعضاً تفنني،   است،   روزگار بوده 

كه سام ميرزا در ديباچة تذكره در پاسخ به ايراد احتمالي خوانندگان   آمده است؛ چنان  مي
دين يا مخالف با دودمان خود هدف از تأليف كتـاب را    ذكر احوالات شاعران بي دربارة

ة سام ميرزا البته دربار). 5-4: 1384سام ميرزا، (داند نه عطوفت و عنايت   ثبت تاريخ مي
هـاي    هـا و دانـش    كـه از سـروده    زيرا چنـان ، ي سخن گفتتر بيششايد بتوان با احتياط 

ا در نقد و بررسي آثار ادبـي  مشناسي زيرك است و ماهر، ا  آيد، در سخن  شعري او برمي
هاي معتاد زمانـه شـده اسـت؛ ويژگـي خاصـي كـه امـروزه در قيـاس بـا            گرفتار آسيب

. رود ميمار ش بهعيوب جملة هاي نوين نقدي از   ادبي و پيدايش مكتبهاي جديد   نظريه
بلكـه   ،گيـري نيسـت    ها خـرده   تذكرهمانند اي   هدف از ارزيابي آثار نقدي ،بر اين اساس
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پرهيز دادن منتقدان امروزي از برخورد با آثـار ادبـي بـا همـان ابـزار و سـبك و سـياق        
هاي نوين اهل دانش و ادب نيستند و ما در اين   گوي نياز  ي است كه پاسختقدمايي و سن
  .كنيم  هاي نقد ياد مي  ها به آسيب  جستار از آن

ند و افراط و ا ديگر متفاوت رغم ساختاري همانند در رويكردهاي نقدي با يك ها به  تذكره
، نگـاه امپرسيونيسـتي،     و بغـض  حـب . شـود   هـا ديـده مـي     در آن بـاره   هايي در ايـن   تفريط
هـا را    كه چهـرة تـذكره   استهايي   از جمله آسيب ... پراكني و  گويي، ابهام  يلگرايي، ك  سليقه

ها را به كنـاري نهنـد و     باره آن به يك كهآن داشته است  بسيار مخدوش كرده و بعضي را بر
هـا    نيز از ايـن آسـيب   تذكرة تحفة سامي مؤلف. ها را ناديده بينگارند  هاي نهفته در آن  ارزش
صـفات   بـارة ويژه در هب ،حجم بالايي از مفردات و اصطلاحات نقدي او است و نمانده دور

ها   و مرز معنايي آن اند و تعيين حد  گويي و ابهام فرو رفته  يلاي از ك  شعر و شاعري، در هاله
شـامل نقـد لفـظ و     ،تمامي رويكردهاي نقد. پذير نيست يا كاري است بس دشوار  يا امكان
و بلاغي در اين  ،فني اي، اعتقادي، اخلاقي، تطبيقي، سبكي،  نامه  زندگيـ  اي  نقد تذكرهمعني، 

ين توجه سام ميرزا در طرح مباحث نقدي، نخست مربـوط بـه   تر بيش. شود  تذكره ديده مي
عد اخلاقي وجود آدمي در نـزد نويسـنده   ببر اهميت  صفات شعر و شاعر است و سپس بنا

  .است در حوزة نقد اخلاقي  
است تذكرة تحفة سامي هاي نقدي   جا كه موضوع اصلي اين جستار بررسي ديدگاه از آن

و ناگفته پيداست كه طرح و بررسي همة مباحـث نقـدي ايـن اثـر در حوصـلة ايـن مقالـه        
ل بنيـادين نقـد ادبـي و نقـد و توصـيف تفصـيلي الفـاظ و        ئگنجد، پس از بررسي مسا  نمي

اختصار به ديگر رويكردهاي نقد ادبي   توصيف شعر و شاعر، بهاصطلاحات نقدي مربوط به 
  .در اين اثر خواهيم پرداخت

  
  تذكرة تحفة ساميهاي نقدي در   ديدگاه. 5

  ل بنيادين نقد ادبيئمباحث و مسا 1.5
و هنـري وابسـته    ،يك از مكاتـب ادبـي، نقـدي    كه به هيچ ،از جمله مباحث بنيادين نقد

آيـد، تحقيـق در صـحت      شمار مي بهها از ضروريات مباحث نقدي   ه به آنجنيست و تو
گـويي   ها، تضمين، قياس و توجه و جـواب   ع، سرقتبانتساب اشعار به شاعر، تقليد يا تت

ديگـر و تضـمين و تقليـد كـه      تأثيرپـذيري شـاعران از يـك   . سـت ا ديگر شاعران به يك
حاصـل  ) 172: 1372كـوب،    زريـن (» ترين صورت اخذ و سرقت محسوب است  ساده«
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ها و ضرورت به حافظـه سـپردن اشـعار      ص در آنحل و تفمهاي شعر و تأ  مطالعة ديوان
گويي شاعران   جواب. برتر شاعران عرب و عجم و نيز حوادث سياسي و اجتماعي است

تذكرة تحفـة  در . آيند ميشمار  بههاي تأثيرپذيري   ع و تقليد از گونهبديگر و نيز تت به يك
مولانـا   الـذهب  سلسلةها اشاره شده است؛ از جمله جواب به   وان به اين مقولهفرا سامي

، جـواب غزلـي از جـامي    )56ص (جـامي   الابـرار  ةسـبح ، جواب بـه  )46ص (جامي 
، )148ص (جلاءالـروح   جامي به ، جواب)94ص (، در جواب قصيدة اميدي )72 ص(

 .)161-160ص (درخواسـت جـامي   گويي مولانا عبداالله هاتفي به فردوسي به  جوابو 
ها به اشعار جامي   دهي  ين جوابتر بيشكه در شعر اين دوره  است ه اينجتونكتة شايان 

ص (» ع انـوري از اوسـت  باين مطلع قصيده به تت«: عبهايي از تت  بوده است و اينك نمونه
در «، )56ص (» ع دريــاي ابــرار اميرخســرو ايــن بيــت از قصــيدة اوســتبــدر تت«، )44

قصـيدة مصـنوع   «، )90-89 ص(» انـد   كرده  طبعي و تيزفهمي تقليد امير عليشير مي  خوش
كه تضمين نيز از  ،اخذ و اقتباس). 113ص (» ع كردهبخواجه سلمان ساوجي را مكرر تت

هاست، نتيجة غريزة تقليد است و امري ضروري است كه در قـدح و ذم آن    مصاديق آن
در سـه مـورد يـاد    فقط از تضمين در تذكره ). 165: 1372كوب،   زرين(مبالغه نبايد كرد 

اي از شـوقي    قصـيده بـارة  از جمله سام ميرزا در؛ است شدهشده است و گاه بررسي نيز 
در اين قصيده مطلع قصيدة مولانا اميـدي را تضـمين كـرده و بسـيار     «: نويسد  يزدي مي

و  رود شمار مـي  بهي سرقت نيز كه از مباحث مهم نقد ادب). 192ص (» خوب واقع شده
شـمس قـيس رازي،    ←(ها را برشمرده اسـت      مصاديقي دارد كه شمس قيس رازي آن

هـايي اشـاره     و سام ميـرزا بـه نمونـه    است ، در اين دوره شايع بوده)بعدبه  464: 1360
  :كند؛ در احوالات قاضي اختيار گويد  مي

ا عـدل و جـور   آورده نام آنـر  در اواخر عمر مثنوي به اسم صاحبقران مغفور به سلك نظم
شـود كـه هـزار بيـت از       چنان معلوم ميا امآن كتاب موازي پنج هزار بيت است و  نهاده و

  ).49ص (اي را دزديده و بنام خود كرده   اشعار رياضي زاوه
، سنجش دو شاعر استكه مسبوق به سابقه نيز  ،هاي نقدي سام ميرزا  از جمله شيوه

دربـارة  وي . هـاي او   ر نمايش درجة شاعري يـا سـاير ويژگـي   منظو ديگر است به با يك
از جمله شاگردان مولانا علامـه دوانـي اسـت و در علـو     «: نويسد  مولانا محيي لاري مي

كـه در ايـن نمونـه پيداسـت، گـاه        چنان). 234ص (» سليقه و صفاي خاطر قرينة فغاني
هـا    بخشـيده و از اعتبـار آن  ميرزا به نقدهاي او سمت و سويي خاص    پردازي سام  سجع

  .كاسته است
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  الفاظ و اصطلاحات نقدي 2.5
 برخـي انـد      برده  الفاظ و اصطلاحاتي كه منتقدان قديم در شناخت و نقد آثار ادبي به كار مي

شـناخت  . مأخوذ از علوم بديع و بلاغت بوده و بعضي از منطق و حكمت ناشي شده است
نقادان قديم و حتي نقـادان امـروز ضـرورت دارد و     ها در فهم مقاصد و اغراض  درست آن

در مقايسه تذكرة تحفة سامي در ). 130: 1، ج 1361كوب،   زرين(ه واقع شود جبايد مورد تو
هاي   يافت نويسي است، حجم بالاي ره  هاي ديرينة تذكره  تنكه از س ،با رويكردهاي فرامتني

و معنـاي شـعر و نيـز نقـد توصـيفي      نقدي سام ميرزا در بررسي صورت و محتوا يـا لفـظ   
هايي كه در حـوزة ادبـي     نسبت تذكرهبه برانگيز است؛ اگرچه  شخصيت ادبي شاعر تحسين

هاي خاص ادبي و نمـايش ذوق و سـليقة     هاي بعد نوشته شده است از گرايش  هند در سده
  :شوند تقسيم ميدو دسته  بهالفاظ و اصطلاحات نقدي سام ميرزا . عصر در آن خبري نيست

  اصطلاحات نقدي مربوط به توصيف شعر 1.2.5
با عنايت بـه  . اند شدههر دو جنبة شعر يعني صورت و محتوا بررسي  تذكرة تحفة ساميدر 

كه تا حـدودي   ،جريان ادبي حاكم بر فضاي فكري شاعران عصر، يعني رويكرد معناگرايانه
 همتوج ـ تـر  بـيش حاصل الهامي دانستن شعر است، سمت و سوي نگاه نقـدي سـام ميـرزا    

هايي كه بار توصـيفات    جا كه در مباحث نقدي تذكره صفت  از آن. معناست تا صورت شعر
گذر  كشند اغلب محدودة معنايي دقيق علمي و مشخصي ندارند، از ره  دوش مي نقدي را بر

هاي نقدي اين شاهزادة صفوي نقبي   آساني به دستگاه انديشمندي و ديدگاه ن بهتوا  ها نمي  آن
  .زد و به نظرية ادبي خاصي رسيد

نويسي كـاربرد زبـان ادب بـا چاشـني ذوق و سـليقه عامـل         ت ديرينه در تذكرهسن بر بنا
نظـر   بـه  ،رو   ايـن از . اي است  ها در نقدهاي تذكره  آفريني  ها و در نتيجه ابهام  گويي  يلاساسي ك

بنيـاد   ها و نقـدهاي استحسـاني و طنزهـاي نقـد      گيري  رسد با ريزبيني و تيزبيني در خرده  مي
نويسـان    هاي ادبي حاكم بر ذهن و زبان تـذكره   توان به مباني نظري و ديدگاه  هدفمند بهتر مي

ها، گاه   ر تذكرهسواي نگاه فرامتني در بررسي آثار ادبي د. يافتويژه در عصر صفوي دست  هب
تحت تأثير عوامل فرامتني يا براسـاس ميـزان دانـايي و ابـزار     ) شاعر يا نويسنده(منتقد اديب 

  .زند كه اين عمل نيز علمي و قطعي نخواهد بود  موجود، دست به نقد و بررسي آثار ادبي مي

  اصطلاحات نقدي مربوط به لفظ و صورت 2.2.5
ها   ي بايد اين نكته را در نظر داشت كه اكثر آنلبه طور كدربارة الفاظ و اصطلاحات منتقدان 
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و بسا كه بعضي از آن الفـاظ بـر مفـاهيم و معـاني كثيـر      [...] واضح و خالي از ابهام نيست 
  ).128 ،1ج  :1361زرين كوب، (شود   اطلاق مي

 بسـياري كشـند اغلـب ابهـام      صفاتي كه بار نقدها را بر دوش مي تذكرة تحفة ساميدر 
توان تصـور كـرد و ايـن      ها نمي  سبب گسترة معنا حد و مرز دقيق علمي براي آن بهند و دار

و ترغيبـي زبـان    ،هاي ادبي، عاطفي  نيست مگر حاصل استفاده از زبان شعر، كه در آن نقش
گريـز و    جـاي زبـان علـم يـا خبـر، كـه ابهـام        بـه ، )34- 31: 1373صـفوي،  (مطرح اسـت  

صـحبت    خـوش  ماننـد در تركيبـاتي  . بنـدد   مي گوناگونأويلات گراست و راه را بر ت  تيقطع
، )51ص (، كلام مرغوب )217ص (كلام   ، طراوت)138ص (گفتار   ، گرم)126 ،114  ص(

سـخن    ، شيرين)301، 123، 114، 99، 51ص (، كلام شيرين )53ص (رنگين    غايت  كلام به
ــيرين)114ص (صــحبت   ، شــيرين)138  ص( ــار   ، ش ــول  ،)47ص (گفت ــلام مقب ــا(ك ) زيب
مـبهم و  گـاهي  ها با معـاني كلـي و     ، كه صفت)226ص ) (زيبا(مقبول ، سخنان )123  ص(

كارآمـد    چندان   اند، نتيجة استفاده از زبان شعر و ابزار نه  كار رفته  لفظ و معني بهميان مشترك 
لفظ، كلام، سخن،  ماننددر اين تذكره كلماتي . توان ديد  ذوق و سليقه را در نقد آثار ادبي مي

. انـد   اند و بر ابهام نقدها افزوده  كار رفته و شعر نيز با صفاتي مانند به جاي هم به ،گفتار، بيت
از غايت استقامت طبع، الفاظش فصيح و محاوراتش «: گويد  سام ميرزا دربارة امير راستي مي

طبعـي، كـلام     دي خوشدر وا«: نويسد  ، دربارة ميرحسن فندرسكي مي)50ص (» مليح است
كـه از ايـن    چنـان  ؛المثل  بدل، و در قصيده عديم  غايت رنگين، در غزل بي  انجامش به  بلاغت

كه پيداسـت،    در اين دو نمونه چنان). 53ص (» توان دانست  ابيات فصاحت و بلاغت او مي
حت، صـفت  اگرچـه فصـا   ؛ندا الفاظ فصيح با ابيات فصيح و كلام بليغ با ابيات بليغ مترادف

در نمونة » لفظ« ، اما لغت)21: 1376زاده،   علوي مقدم و اشرف(كلمه و كلام و متكلم است 
سـخن از نقـد    زيـرا  ؛كـار رود  تواند در معني بيت هم به  ه به فضاي كلام ميجنخست، با تو

ند و ا نيز هر دو مترادف) 153ص (و الفاظ روان ) 122ص (الفاظ سليس . شعر است نه نثر
در مثنويات «: كه در احوالات هلالي جغتايي آمده است  چنان ؛اند ي گفتار يا شعر رواندر معن

است كه در رواني الفاظ و چاشـني   شاه و درويشسه كتاب در رشتة نظم كشيد از آن يكي 
: جـا بايسـته اسـت    ذكر دو نكتـه در ايـن  ). 153ص (» معني از اكثر مثنوي استادان در پيش

اصطلاحات نقدي مربوط به حوزة صورت و محتوا در اين تذكره، كه بعضي از  نخست اين
چـون فصـيح، بليـغ و     هم ؛هاي بلاغي قديم است با حوزة معنايي مشخص  برگرفته از كتاب

، افصـح  )365ص (، شعر ناموزون )226ص (كلام بلاغت فرجام  مانندموزون، در عباراتي 
كه بسامد كاررفت اين  گر ايندي). 116ص (، سرآمد فضلاي بلاغت شعار )160ص (فصحا 
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بسـيار انـدك    تذكرة تحفة ساميها و ديگر اصطلاحات نقديِ برآمده از كتب بلاغي در   واژه
  .ف بر نقدهاي ذوقي تا علميلمؤاست كه خود گواهي است بر اتكاي 

  اصطلاحات نقدي مربوط به معني و محتوا 3.2.5
فسير ادبيات ارزش و اعتبار حقيقـي را  نقد معنايي آن شيوه از نقادي است كه در بررسي و ت

و مقصود از معني و محتـوا  ) 205: 1377درگاهي، (كند   ماية آن تلقي مي  آنِ معني و درون از
شاعران و مقاصدي است  هاي هو تجرب ها شعري و نوع افكار و عواطف و حال هاي موضوع

بررسـي  ). 47: 1372رزمجـو،  (هاي شعري بيـان شـده اسـت      كه در كلام منظوم يا آفرينش
كه آيا به مقتضـاي حـال سـخن      و اين است چه بيان داشته نظر شاعر با آن مدانطباق معناي 

جا كه ذوق و سليقة ادبي حاكم بر   از آن. گفته است يا نه، از ديگر وظايف نقد معنايي است
و  هـاي غريـب    انديشـي   گرايي و سعي در باريك  ذهن و زبان شاعران عصر سام ميرزا معني

به جنبة محتـوايي   اش هاي نقدي  هاي بديع بوده است، سام ميرزا نيز در كوشش  پردازي  خيال
 ـ  در ايـن  اسـت و  پرداختـه  تر بيشو معنوي آثار  نقـدهاي تنـد و تيـزي دارد؛ اگرچـه      رهاب

 هـاي  از توجـه و اشـاره بـه موضـوع    . پراكني ويژگي بارز نقدهاي اوسـت   گويي و ابهام  كلي
، 80، 78، 75ص (منقبـت   ماننـد  هـايي  موضـوع از  و است هم غافل نشدهشعري  گوناگون

، نعـــــــــت )246، 329، 313، 298، 285، 280، 246، 238، 187، 182، 172، 111، 105
، )311، 277، 275، 126ص (، اشــعار جــد و هــزل )80ص (، توحيــد )111، 80، 78  ص(

مدح و ، )364، 363، 315، 278، 274، 227- 8، 208ص (، شهرآشوب )144ص (نامه   ساقي
كه فلان شاعر در فـلان    به گفتن اين فقطالبته اغلب  ؛در تذكره سخن گفته است) 327ص (

و گاهي نيز به نقد موضوع شـعر پرداختـه اسـت؛ از     كرده استموضوع شعر سروده بسنده 
هاي خـوب دارد و    معني) هزل(در آن باب «: گويد  جمله در احوالات تزريقي بيارجندي مي

  ).311ص (» سحر كرده
تـوان بـا     شود، تا حدودي مي  كه همراه با نام شاعر آورده مي ،نقدهاي زير   نمونه مياناز 

دبـاي آن عصـر و نيـز    اذوقـي   هـاي  دانـة سـام ميـرزا و سـليقه و گـرايش     اشيوة نگرش نق
در جهت دادن به ذوق «اي   نقد تذكره زيرا؛ يافتشناسي آن دوره آگاهي   هاي جمال  مشخصه

  ).204: 1385فتوحي، (» سزايي دارد هشاعران عصر، نقش ب
 ؛)95ص (» انگيزي او در مثنوي بسيار نازك و پرچاشـني واقـع شـده     خيال«: بيك  عبدي

در «: مولانا محمد شرفي ؛)107ص (» رر معانيدذهن لطيفش غواص «: خواجه محمد مؤمن
هـاي رنگـين آراسـته و      افكار ابكارش به لبـاس معنـي   ت معاني و سلاست الفاظ وحيد،قر
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در مثنويات «: هلالي جغتايي ؛)122ص (» عروس حجلة خيالش به زر و زيور قبول پيراسته
است كه در رواني الفاظ و چاشـني  شاه و درويش سه كتاب در رشتة نظم كشيد از آن يكي 

آزمـودن  «ا پس از طرح جريان سام ميرز). 153ص (» معني از اكثر مثنويات استادان در پيش
، در مقايسة چهار بيت هاتفي با سه »ع خمسة او را داشتبجامي عبداالله هاتفي را، كه بناي تت

هرچند كه اين اشعار در برابـر شـعر حكـيم    «: نويسد  بيت فردوسي، در سنجشي معنايي مي
» داد گفـتن   ا مولانا جامي تحسين كرد و رخصـت جـواب خمسـه    مفردوسي وقعي ندارد، ا

دان و شيرين بود، اشـعار او شـترگربه واقـع      شاعري متين و نكته«: ، مولانا لساني)161ص (
ا آنچه خوبست بسيار بسـيار خـوب   مشده، چه يك غزل او كه تمام خوب باشد كم است، ا

اتفاقاً روزي به صحبت بابافغاني رسيد و شعر خـود بـر   «: بابا نصيبي ؛)179ص (» واقع شده
گفتـار در مـذاق جـان قـرار       ني را حلاوت كلام و چاشني اشـعار آن شـيرين  فغا. او خواند

ايـن قطعـه كـه در آن    «: الـف ابـدال  ؛ )193ص (» گرفته به صحبت سلطان يعقـوبش بـرد  
جزو اما گاهي اندكي از «: ، مولانا ابدال)196ص (» ... هاست و لفظ ركيكي هم ندارد  لطيفه
 ؛كـرد   كيفيت تمام به شعر گفـتن مشـغولي تمـام مـي    فرمود و از سر   تناول مي) بنگ(اعظم 

، موالي )214ص (» ا در اواخر از آن نيز تايب شدمبنابراين اشعار او خالي از كيفيتي نيست، ا
ت ق ـو بر د«: اصفهاني ، ضميري)221ص (» دار و اشعار هموار بسيار دارد ابيات آب«: توني
، ضـميري  )223ص (» بدلان است  و ثمين شعر از بي ثو وقوف بر غ) معناي نازك(ذهن 

ميرزا گفته و در آن قصـيده    ع مولانا اميدي به نام شاهزادگي بهرامباي در تت  قصيده«: همداني
  :اين دو بيت مندرج بود

ــي   همه حـافظ فـلان و ماهيچــه ــز بغراي ــش رم ــه دروي  هم
 بهتـــر از شاعــــري و ملايـــي   كشـي صـدباركه دلالـي و دف

خدمت نواب صاحبقراني خوانده بودند و خـاطر آن حضـرت را از ايـن    اين بيت را در 
 ـ  واسـطة آن   هغباري پيدا شده او را طلب و فرمودند اين بيت چرا گفتي؟ در جواب گفـت ب

، كه نمونة خوبي است از رعايـت  )225- 224ص (» ... گفتم كه در اين زمان اين حال دارد
فرجامش همه جا رفته و   انوار كلام بلاغت پرتو«: پرتوي شيرازي. اقتضاي حال و مقام شاعر

و طبعش در «: رازي شوشتري ؛)226ص (» قبول سخنان مقبولش در دل ارباب وفا راه يافته
ا بـه  م ـگفت، ا  ا اشعار او شترگربه واقع شده و در ساير اقسام نيز شعر ميمغزل خوب بود، ا

ماهر و استاد بوده كه چند بيـت  گويي چنان   در تزريق«: سيمايي ؛)233ص ( »آيد  كاري نمي
در شاعري خود را كـم  «: معاني يزدي ؛)250ص (» گويد  بلكه هزار بيت در يك ساعت مي
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ا در شعر او به موجب المعني في بطن شـاعر بـه حسـب ظـاهر     مداند، ا  از شعراي نامي نمي
گـاه    گاه«: فقيري عراقي ؛)258ص (» صش معاني استلتوان يافت هر چند تخ  معاني كم مي

قصايد بسيار «: فتحي تبريزي ؛)261ص (» آورد  سوز بيرون مي  در تنور خيال شعري خام نيم
» تـوان گفـت    گشـود كـه نمـي     پرسيدند به جوابي زبـان مـي    گفت چون معني از وي مي  مي

در «: تزريقي بيارجنـدي  ؛)286ص (» اشعار او اكثر ياوه است«: اي  حديثي ساوه ؛)271  ص(
هـاي    الواقـع در آن بـاب معنـي     يار دارد كه لايق سياق اين كتاب نيست و فيهزل اشعار بس

ا م ـخواهد بگويد، ا  ا در اين اوقات تايب شده و شعر معقول ميمخوب دارد و سحر كرده، ا
  ).311ص (» گويد  نامعقول مي
و كيف نقـدهاي معنـايي سـام ميـرزا،      مخوانندگان با ك تر بيشمنظور آشنايي    بهدر ادامه 

اي كـه    دسـته . شـود   ها اشـاره مـي    وار در دو دسته به آن  پرهيز از درازگويي، فهرست دليل به
برد و گروهي كه تشـخيص    راحتي به مقصود ناقد پي مي بهها روشن است و ذهن   مفهوم آن

مفاهيم يـا اشـتراك بـين    سبب جامعيت صفات يا گستردگي دامنة  بهها   و مرز معنايي آن دح
  .برانگيزند ابهاملفظ و معني دشوار است و در نتيجه 

، )64ص (، شعر داراي معاني خاص )186، 178، 55ص (اشعار عاشقانه : دستة نخست
 ـ ه، اشعار ب)221ص(شعر عاري از خباثت و معايب  ، )232 ص(چاشـني و غمـزدا    هغايت ب
معنــي   ، شــعر بــي)361 ص(مضــحك ، اشــعار )247 ص(اشــعار در غايــت ســوز و درد 

، غزليات پرسوز و درد )233، 179 ص(، اشعار شترگربه )366 ص(مزه   ، شعر بي)365  ص(
ــق )187 ص( ــقانه  )97 ص(، شــعر تزري ــاني خــاص عاش ــ، ر)251 ص(، مع ــاني ق ت مع
  ).232 ص(غايت عاشقانه   ، ابيات به)218  ص(

، اشـعار  )336، 212، 186، 165 ،146، 130، 84، 79، 35ص (دار  اشـعار آب : دستة دوم
، اشـعار پـرزور   )186 ص(، اشـعار متـين   )185 ص(، شعر مرغـوب  )84 ص(آثار   عذوبت

، )187 ص(، اشـعار مطبـوع   )187 ص(، اشعار مقبول )186 ص(، اشعار رنگين )186  ص(
] بنـگ  يعنـي  اعظـم  جـزو  ةئنش ـ حاصـل [ كيفيـت  داراي ، اشـعار )188 ص(اشعار شيرين 

غايـت رنگـين     ، شـعر بـه  )221 ص(، اشـعار همـوار   )220 ص(خـوب  ، اشعار )214  ص(
، )251 ص(پسـند    ، شـعر عـام  )251 ص(، شـعر روان  )229 ص(، اشعار لطيف )226  ص(

نظـم متـين   ) 356 ص(، شـعر طرفـه   )355 ص(، شعر با حرارت )261  ص(سوز   شعر خام
، )340 ص(، ابيات نيك )201 ص(، لطافت شعر )198 ص(، غزل خوب )226 ،163 ص(

، معنـي رنگـين   )363 ص(، ابيـات طرفـه   )231 ص(، ابيات متـين  )221  ص(دار  ابيات آب
هـاي    تصـنيف و ، )123 ص(آميـز    ، سـخنان لطـايف  )217 ص(، شرافت سخن )122  ص(
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آلـودگي نقـدهاي     دليل نسبي بودن و ابهام بهه شايان ذكر است كه تالب). 262  ص(خرظريف 
هاي ديگر رويكردهاي نقدي در تـذكره    مثال    و نيز در نمونهسام ميرزا در ذيل دو مبحث بعد 

  .ف آشنا شدلهاي ديگر نقدهاي معنايي مؤ  توان با جلوه  مي
  
  اصطلاحات نقدي مربوط به توصيف شاعر 3.5
هـاي سـام ميـرزا دربـارة احـوالات مختلـف شـاعران          حجم گزارشتذكرة تحفة سامي در 
گاه طومـار شـاعري را در يـك سـطر     . بسيار متغير استهاي نقدي او   چون آرا و نظريه  هم
پروايي و صـراحت، شخصـيت     تفصيل با رويكردهاي مختلف نقدي با بي  پيچد و گاه به  مي

هنـر   دربـارة ل در توصيفات نقدي سام ميـرزا  مبا تأ. رسد  كاود و برمي  شاعر و شعر او را مي
شويم كه حكايـت از    رو مي  اي روبه  اطانهو محت   هاي منصفانه  شاعري سرايندگان، گاه با رأي

دغدغة شاعري «گاه از ابهام خالي نيست؛ از جمله  اگرچه ؛و تيزبيني او دارد ،ت، ريزبينيقد
در شـاعري رتبـة شـعر او بهتـر از بسـياري از شـعراي       «، )65ص (» ا ناموزونسـت مدارد، ا

» و ظرافت بد نبود طبعش در شعر«، )87 ص(» در شعر هم بد نيست«، )70 ص(» جاست آن
خـواني سـخنش     در شاعري و قصه«، )111 ص(» شعر او خالي از نمكي نيست«، )90 ص(

ف از متـأخرين كسـي قصـيده را بهتـر از او     ل ـتك  بي«، )141- 140 ص(» خالي از اثري نبود
در شـعر  «، )202 ص(» ولـي غـزل بهتـر از اشـعار ديگـرش اسـت       ...«، )173 ص(» نگفته

خـوان    محمـد قصـيده    كـه او را مولانـا دوسـت     چنـان  ؛عالي بود   ةرتب او را ةخصوصاً قصيد
» در شـعر طـبعش بـد نيسـت    «، )217 ص(» در اقسام شعر بد نبـود «، )206 ص(» گفتند  مي

اشـعار او  «، )275 ص(» سـت ا در شعر هم طبعش در جد و هزل بسيار خوب«، )274  ص(
گاهي شعرهاي خوب «، )281 ص(» نيست مطلعكار آيد غير از اين    چه به ا آنمابسيار است، 
» زند كه خـالي از حـالتي نيسـت     گاهي از او شعرهايي سر مي«، )284 ص(» زد  از او سر مي

شـعر او خـالي از لطـافتي    «، )290 ص(» شعر او خالي از اندك لطافتي نيست«، )290 ص(
مثل اين شـعري   گاهي«، )292 ص(» گفت  چنين هم مي  احياناً بيت اين«، )291 ص(» نيست
ايـن  «، )293 ص(» گويـد   گويد و بـد مـي    در هجو و هزل اشعار مي«، )293 ص(» گويد  مي

» گويـد   اشـعار نـاهموار مـي   «، )295 ص(» مطلع برخلاف اشعار ديگرش خوب واقع شـده 
» شـاعر بـدي نبـوده   «، )307 ص(» و اين مطلـع بـر صـفاي ذهـنش گواسـت     «، )296  ص(
در شـعر خصوصـاً در قصـيده    «، )318 ص(» اماثل ممتاز بوددر گفتن شعر از «، )309  ص(

در شعر فارسي و تركي طبعش بسيار خوب «، )342 ص( »همه كس او را قبول داشته است
در اشعار مضحك مقبول عرب و «، )347 ص(» در مثنوي نيز خوب بود«، )345 ص( »است
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در شـعر بـد   «، )364 ص(» دور افتـاده  غايت از وادي شاعري به  به«، )361 ص(» عجم است
 ).373 ص(» نيست

كـه بـراي     كنيم؛ چنان  هاي ناشي از آن برخورد مي  و ابهام ،ها    ها، اغراق    گويي  يلو گاه با ك
تـوان    الضمير ناقد باشد، نمـي   كه گوياي مافي ،ها در متن اثر مرزبندي و معني دقيق علمي  آن

، 120، 96، 83 ص ←(هاي شاعرانة اوست   يپرداز  ها يا حاصل سجع  اين اغراق. تصور كرد
 :اي چند  يا برآمده از تأثرات از آثار ادبي؛ و اينك نمونه...) 

گسـتري    ف در مـدح ل ـتك  ست بـي ا ا در مثنوي سرآمد زمانمگويد، ا  همه قسم شعر مي«
در فصـاحت  «، )39 ص(» بدل است و كسي در ايـن زمانـه مثنـوي را بهتـر از او نگفتـه       بي
، )77، 47 ص(دان   ، نكتـه )42 ص(» نظيـر زمـان، و در بلاغـت فريـد دوران خـود بـود        بي

فهم   ، خوش)53 ص(المثل در قصيده  عديم، )53 ص(بدل در غزل   ، بي)47 ص(گذار   سخن
ــه)57 ص( ــة دوران )80 ص(، فاضــل )279، 62 ص(شــاعر   ، كهن ، در شــعر و انشــا يگان
، )296، 92 ص(آور   ، زبـان )80 ص(» نظير زمـان   در بحث علمي و فصاحت بي«، )80  ص(

 ،)92 ص( »آفاق يگانة سخنوري و طبعي  خوش در«، )92 ص(آرا   ، مجلس)92 ص(سخنور 
» در شعر يد بيضا دارد«، )94 ص(مثل   بدل، در هجو بي  ، در شعر بي)93 ص(حاضرجواب 

رآمد زمـان و  در انشا و فصاحت و در شعر و بلاغـت س ـ «، )95 ص(قلم   ، راست)95 ص(
، )109 ص(» بـدل بـود    در اصناف شعر خصوصـاً ربـاعي بـي   «، )108 ص(» اعجوبة دوران

بـدل    در نظم و نثر و هزليات بي ...«، )110 ص(» المثال بود  اش در شعر و انشا عديم  سليقه«
در هنـر  «، )122 ص( »داراي كمالات صوري و معنـوي در نظـم و نثـر   «، )120 ص(» زمانه

» در خط نستعليق قطعـات سـحرآياتش سـوادبخش ديـدة حـورا     «، )124 ص( »نادرة دهور
گـوي مسـابقت از    ،شعرا و افصح فصحا بود و در شعر خصوصاً مثنـوي  ةزبد«، )133  ص(

در «، )179 ص( »دان و شيرين بـود   شاعري متين و نكته«، )160 ص(» ربود  امثال و اقران مي
، )187 ص(» ماننـد بـود    ر و انشـا بـي  در شـع «، )184 ص(» شعر او را مرتبـة عـالي اسـت   

، مشخص نيست كه اين صفت، صفت معني )309، 299، 254، 231، 192  ص(گوي   پاكيزه
گوي مثـل    از آن شهر شاعري پاكيزه«: نويسد  چراكه دربارة رازي شوشتري مي ؛يا لفظ است

گفـت و    مي، هجوهاي غريب ... طبعش به هزل مايل و راغب بود ،اوي، تا غايت پيدا نشده
و  ثت ذهن و وقوف بر غ ـقبر د«، )233- 232 ص(» كردند  هاي ركيك مي  مردم او را هجو
كلام در   غايت شيرين ه، ب)247، 227 ص(گو   ، نادره)223ص (» بدلان است  ثمين شعر از بي

در «، )269 ص(» در فن قصيده قرينـه نـدارد  «، )261 ص(د د، متج)236 ص(اقسام سخن 
 ).293 ص(گو   ، هذيان)277 ص( »احي طاق استدم
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كه  ،هاي هنري  سواي نقد شخصيت شاعري شاعر، گاه سام ميرزا به بيان ديگر برجستگي
  :پردازد؛ از جمله  با هنر شاعري شاعران در پيوند است، مي

در شـعر گفـتن و شـناختن    «: گويد  ص به فنايي ميلدربارة ميرزا اصغر متخ: شناسي  شعر
  ؛)319، 96، 62، 50، 42، 36 ←، و نيز 42 ص(» م روزگارلمس

اوقـات او صـرف شـعر    «: نويسـد   مولانا نازكي همداني مـي  دربارةكه   چنان: پرگويي
گويد و بر خود لازم كرده كه جمع كتب نظـم را    شود و هر روز قريب به هزار بيت مي  مي

 »گفتـه بـود   كه فردوسي به سي سال گفته او بـه سـي روز   شاهنامهاز جمله  ؛جواب گويد
  ؛)284، 66 ←، و نيز 288ص (

  ؛)366، 352، 351، 344، 246 ص: (دوزبانگي
  ؛)330 ص: (زبانگي سه

اشعاري كه به ياد داشت از «: گويد  االله مي  دربارة قاضي روح: به خاطر داشتن شعر بسيار
  ).51، 49 ← ، و نيز44 ص(» ده هزار متجاوز بود
اين شاهزادة صفوي در بررسـي شـعر و شخصـيت    هاي بسيار برجستة   از جمله ويژگي

گزندة اوست كـه گـاه از زبـان خـود شـاعران ذكـر       گاهي پروا و   شاعران نقدهاي تند و بي
شـايد اقتـدار سياسـي ايـن شـاهزاده بـه او       «. نمايانند  شوند و گاه در لباس طنز چهره مي  مي

پـاي در چنـين راهـي     كـس كـه    وگرنـه هـر   ؛اي را داده است  امكان چنين نقدهاي شجاعانه
). 215: 1385فتوحي، (» از دم تيغ طعن و هجو و قهر شاعران در امان نمانده است ،گذاشته
 :  نمونهچند و اينك 
» ا در شـعر او قافيـة غلـط بسـيار اسـت     م ـدر اقسام شعر بد نبـود، ا «: حسين سياقي  شاه

به واقع شده و ا اشعار او شترگرمطبعش در غزل خوب بود، ا«: رازي شوشتري ؛)217  ص(
در «: ميرزا محمـد امينـي   ؛)233 ص(» آيد  كاري نمي   ا بهمگفت، ا  در ساير اقسام نيز شعر مي

ا م ـشعر بسيار گفتـه، ا «: مولانا ادايي ؛)238 ص(» شعر خود را قرينة خسرو و سعدي پندارد
چون عـامي اسـت گـاهي در    «: مولانا قوسي ؛)239 ص(» قافية غلط در شعر او بسيار است

در شـاعري خـود را كـم از شـعراي نـامي      «: معـاني يـزدي   ؛)254 ص(» كند قافيه غلط مي
تـوان    حسب ظاهر معاني كم مـي  ها در شعر او به موجب المعني في بطن شاعر بمداند، ا  نمي
اعري، در شـعر و اداي ش ـ «: صيرفي كـور  ؛)258 ص(» صش معاني استلهرچند تخ ؛يافت

از «: مولانـا محسـني اردبيلـي    ؛)261 ص(» آورد  خسرو و سعدي و حافظ را در خاطر نمـي 
به گيلان رفت و شهرآشوبي «: حزمي اصفهاني ؛)266 ص(» شاعري همين گدايي ياد گرفته

ا م ـهم ساختند، زبانش بريدنـد، ا تجا گفت، او را به امر بدي م  ت مردم آنمجا و مذ  جهت آن
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 ؛)278 ص(» نه جهت هجـو مـردم گـيلان    ،بايست  براي اشعار ديگرش مي اين جايزه او را
نـازكي   ؛)269 ص(» كند خللي در دماغ او پيدا شده  از بس كه خيال مي«: كسي شوشتري بي

از شعرايي است كه «: شوقي كاشاني ؛)279 ص(» به شعر خود بسيار اعتقاد دارد«: استرآبادي
؛ )285 ص(» آيـد از اوسـت    اين مطلع كه به هيچ كار نمـي  .همين اسم شاعري دارند و بس

در شعر او رديف و «: نازكي همداني ؛)286 ص(» اشعار او اكثر ياوه است«: اي  حديثي ساوه
ص در شعر او نازكي نيست و در شعر او چيزهاست لقافية غلط بسيار است و به غير از تخ

ا م ـخواهـد بگويـد، ا    عر معقـول مـي  ش ـ«: تزريقي بيارجندي ؛)289- 288 ص(» غير از معني
كس  ا هيچمبه شعر خود اعتقاد بسيار دارد، ا«: بهاري اصفهاني ؛)311 ص(» گويد  نامعقول مي

كاشـكي   ،گويـد   بـه سـه زبـان شـعر مـي     «: ميرحـاتم رازي  ؛)313 ص(» به او اعتقاد نـدارد 
» دانـد   آفـاق مـي  در شعر خـود را يگانـة   «: اش قميققلي ن  استاد شاه ؛)330 ص(» گفت  نمي

ا ناموزون مگيرد، ا  فنون مي  در شاعري خود را ذو«: الدين باغبان كني  مولانا غياث ؛)372  ص(
  ).373 ص(» گويد  بسيار مي

  
  اصطلاحات مربوط به توصيف لوازم شاعري 4.5

سنج ماهر، از پرداختن به جوهره و ماية اصـلي    ذوق و سخن  سام ميرزا، اين شاعر خوش
كنـد، غافـل     به طبع ياد مـي  تر بيش، كه از آن هيعني عنصر ذوق يا قريح ،شاعريشعر و 

 ةقريح، طبيعت، كه مردم بر آن آفريده شده يسرشتدر لغت به معني » طبع«. نمانده است
اسـت  ) »طبـع «ذيل : 1377دهخدا، ... ( ن وذوق شعر گفت، استعداد شعر سرودن، شعري

تناسـب   استعداد شعر سرودن و ذوق شعر گفـتن،  كه از ميان معاني فوق، قريحة شعري،
ذوق و طبع نوعي فرهيختگي و ملكة نفساني است كـه  «. ي با موضوع بحث داردتر بيش

نمايد، چه در آفرينش هنري و چـه    طور خودكار انجام وظيفه مي  بيرون از حوزة عقل به
سـام ميـرزا    اشـارات نقـدي  باب  در). 163: 1385فتوحي، (» در قضاوت و ارزيابي آثار

كه بسامد بالاي كاربرد كلمة   نخست اين: طبع شاعران ذكر چند نكته بايسته است بارةدر
چون بسياري از پيشينيان اساس شاعري  تذكره گوياي اين مهم است كه وي هم طبع در

هاي مـرتبط    ندرت از دانش هداند نه بر آموزش و اكتساب و اگر ب  را بر قريحه و ذوق مي
هـا    كند، آن  ياد مي) 300، 137ص  ←(و صنايع شعري  ،يعني عروض، قافيهبا شاعري، 

البته فقدان اشارات به ؛ كند  گاه به علم تعبير نمي  داند و از شعر هيچ  تنهايي كافي نمي بهرا 
 ـايـن علـوم در عصـر مؤ   سـكة  نـاروايي  مبـين  فنون شعر و شاعري ممكن است  ف و ل

كـه سـام ميـرزا در بررسـي طبـع        ايـن  دوم. ا نيز باشده  هي شاعران معناگرا به آنجتو  بي
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گذر اغلـب   كه از ره چنان  هاي معتاد زمانه در داوري است؛   شاعران نيز اسير همان آسيب
گرايانه طبـع شـاعر را     توان فهميد كه ناقد با رويكردي صورت  توصيفات نقدي وي نمي

هـايي كـه     مايه نوو بديع اثر؛ در هاي غريب  مايه  جو در درونو يا با جست كند بررسي مي
خـوب، عـالي، بلنـد، روان، ملايـم، مرغـوب، صـافي،       مانند ها را با صفات و قيودي   آن
 تكه در اين تذكره ديگر مترادفا  سوم اين. كند  بندي مي  ستايد و درجه  غايت، بسيار مي هب
دربـارة  . انـد   رفتـه  كـار  يعني طبيعت و سليقه با همان بار معنايي و شيوة نقدي به ،»طبع«

). 85ص (» ي و شـيوة فضـلش فطـري اسـت    لسليقة شعرش جب«: جبلي گويدعزالدين 
سـليقة  الـدين بـراي   زكه به مناسبت نام ع ،هاي لفظي ناقد از جمله در همين نمونه  بازي

اكنون براي نشان . ي مخدوش كرده استدي آورده است، نقدهاي او را تا حلصفت جب
هـاي اسـتخراجي     نمونـه همـة  هاي نقدي آن   ميرزا به طبع و جلوهه سام جدادن ميزان تو

  :شود  آورده مي
، )267، 75 ص(، طبع بسيار خوب )185، 129، 68، 57، 51، 29ص (طبع خوب : طبع

، طبـع  )299، 238 ص(، طبـع بلنـد   )219 ص(غايـت عـالي    ه، طبع ب)227 ص(طبع عالي 
، طبـع  )11 ص(، طبـع متصـرف   )33 ص(، طبع در درجـة كمـال   )127 ص(غايت بلند  هب

، 88، 87، 75، 72، 57- 56، 55، 53، 39، 35، 34 ص(، طبـع خــوش  )11 ص(سـحرآفرين  
، لطـف  )201، 38 ص(، لطافت طبـع  )34 ص(، طبع زيبا )141 ص(طبع   ، بسيار خوش)92

انگيـز    ف و شـوق ر، طبـع در غايـت تص ـ  )50 ص(، استقامت طبع )228، 70، 47 ص(طبع 
، 125، 98 ص(، طبع موافق )96 ص(استقامت طبع  ،)131، 93 ص(صافي ، طبع )92  ص(

، 107 ص(، طبـع مسـتقيم   )221، 103 ص(اد ق، طبع و)221، 100 ص(ت طبع د، ح)278
، طبع مرغـوب  )367، 354، 119، 74 ص(، طبع ملايم )113 ص(، جودت طبع )206، 165

اد ق ـ، طبـع ن )129 ص(، طبـع مـوزون   )153 ص(غايت مرغـوب   ه، طبع ب)295، 129 ص(
، )167 ص) (طبعـي   شـوخ (، ظرافت طبـع  )206، 165 ص(، ذكاي طبع مستقيم )153  ص(

، طبـع  )217 ص(، طبـع سرراسـت   )173 ص(، جودت طبـع سـليم   )173 ص(طبع سليم 
، طبـع  )262 ص(طبـع    ، كـج )288، 264، 257 ص(انگيـز    ، طبـع داراي )223 ص(چسبان 

 ـ، )321، 270، 265، 109 ص(انگيز  هب ، )300 ص(، طبـع شـوخ   )240 ص(چاشـني   هطبع ب
  ).338 ص(ت طبع قغايت د
  ). 38 ص(ذوق مرغوب : ذوق

اكـش در شـعر و   ر، طبيعـت د )27 ص(، طبيعت موزون )63 ص(طبيعت شعر : طبيعت
  ).77 ص(غايت روان  هب... ا ممع
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، )110 ص(، سـليقة شـعر   )63،110، 32 ص(، سليقة انشـا  )15 ص(سليقة نظم : سليقه
، سـليقة  )85 ص(ي ل، سليقة جب)83 ص(، سليقة موزون )171 ص(ا مسليقة چسبان در مع

، سـليقة  )343، 127 ص(پسند  ، سليقة مرغوب و دل)98 ص(، سليقة روان )93 ص(وافي 
  ). 245 ص(، سليقة وافي )234 ص(، علو سليقه )110 ص(المثال   عديم
اي غريب شاعرانه در شعر عصر صـفوي، در  ه  خيالي  ها و نازك  انديشي  رغم آغاز باريك به

در اشـعار  «: ة خيال جز در موارد زير سخني بـه ميـان نيامـده اسـت    واز ق تذكرة تحفة سامي
انگيزي او در مثنوي بسـيار نـازك و بـر چاشـني واقـع       خيال«، )72ص (» تخيلات نيك دارد

ديگر قواي ). 269ص (» كند خللي در دماغ او پيدا شده  كه خيال مي از بس«، )95ص (» شده
ها با ديدي انتقادي ياد   آيند و صاحب تذكره از آن  كه به كار شعر و شاعري مي ،نفساني شاعر
  :ها  نمونه. و خاطر ،يعني فهم، ادراك ،ند از ذهن، فكر، و مترادفات آنا عبارت ،كرده است

 ـ )36 ص(» در شعر گفتن ذهن خوب دارد«، )29 ص(ذهن مرغوب  صـفت   ه، ذهنـي ب
 ص(، ذهن وافـي  )75 ص(ت ذهن ق، ر)349، 121، 113، 30، 12- 11 ص(صف تت مدح

ص (، ذهـن جلـي   )206 ،165 ص(، صفاي ذهن سليم )206 ،165 ص(، ذهن سليم )131
غايت ملايم در نظـم   ه، ذهن ب)245 ص(، ذهن صافي )307، 228ص (، صفاي ذهن )227

 ص(ذهـن مسـتقيم   ت د، ح ـ)173 ص(، ذهن مستقيم )197 ص(، ذهن لطيف )344 ص(
، فكر بكر )89 ص(، تيزفهم )237، 212، 45 ص(ت فهم د، ح)212 ص(ت ذهن ق، د)173

، )221 ص(، سرعت فهـم  )122 ص(، طبع فكر بكر )122، 84 ص(، افكار بكر )119 ص(
، صـفاي  )38 ص(، خـاطر خطيـر   )338 ص(، صفاي ادراك )340 ص(فهم  غايت خوش هب

  .)234، 131 ص(خاطر 
  
  رويكردهاي نقد ادبي 5.5

  ينرويكردهاي مربوط به نقد ف 1.5.5
  ؛ي شامل گسترة وسيعي از مباحث نقد ادبي است كه در حوزة لفظ كاربرد دارندننقد ف

ي و تكنيكي شعر و ادبيات و ساخت و بافتـار  نفل ئمساچه كه در زمينة امور و  يعني هر آن
كند، و غالباً به مباحثي چون وزن و   كلام و شگردهاي هنري يا مباني استتيك آن كاوش مي

  ).55: 1377درگاهي، (پردازد   شناسي مي  سبك و بديع و بيان و بلاغت

  نقد سبكي 1.1.5.5
» نقـد اصـالت سـبك   «از جمله مباحث اصلي در بررسي متون نظم و نثر، نقد سبكي يا 
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نظر در شيوة بيان و ت قمنتقد از زاوية نقد سبكي علاوه بر د«. است) 92: 1377ذوالفقاري، (
تواند نويسنده را برجسته سازد بايد بر اصالت كلام و انديشه هـم    هاي خاصي كه مي  انديشه

نوآوري در انديشه، البته بـه شـرط    زيرا ؛)92: همان(» ه داشته باشد و آن را تبيين نمايدجتو
. ثل رباعيات خيـام كند؛ م  چون نوآوري در بيان، اثر ادبي را منحصر به فرد مي اصالت آن، هم

ي آن خبري نيست، آنچه ناز نقد و توصيف سبك به مفهوم علمي و ف تذكرة تحفة ساميدر 
هايي چون اسلوب، طريق، اصناف، سياق و روش است كه معادل با   هست كاربرد اندك واژه

 ـ    ه نه به مفهوم علمي آن، زيرا در اين نمونهتباشند، الب  كلمة سبك مي وي ها از طـرز تـازه و ن
طـبعش در اسـاليب شـعر و    «: گويـد   سام ميرزا دربارة هلالي جغتايي مي. است   سخن نرفته

، )153ص (» اقسام كلام بغايت مرغوب افتاده و در غزل و قصيده و مثنوي داد سـخن داده 
» اين چند بيت به طريق غزل از جملـه اشـعار اوسـت   «: نويسد  دربارة شعر مولانا اميدي مي

» اصناف و اسـاليب سـخن چسـبان    طبعش در«: ضميري اصفهاني گويد، دربارة )175 ص(
شعر، بـه نكتـة    ن، در گزارش از هلاكي همداني پس از توصيف قابليت او در ف)223 ص(

اگر او را مربي بـودي گـوي تفـوق از بسـياري درربـودي،      «مهم تربيت ذوق اشاره دارد كه 
سياق كلامش مصداق حال و شاهد سعي خود را بدين مرتبه رساند،  هخداش مزد دهاد كه ب

عروض و قافيه و صـنايع  «: نويسد  ، دربارة عبدالوهاب رشتي مي)230 ص(» اين مقال است
  ).300 ص(» و در همه روشي شعر گفته... شعري را خوب دانسته 

  نقد بلاغي 2.1.5.5
 علوم بلاغي در ميان اعراب از چنان اهميتي برخوردارند كه چون سخن از نقد ادبي بـه 

  ).42: 1362ضيف، (دانند   آيد، آن را مترادف با نقد بلاغي مي  ميان مي
هـا و      خيـالي   كـه شـعر دورة صـفوي يـا سـبك هنـدي لبريـز از نـازك          با وجـود ايـن  

هاي خيال   هيچ اشارة نقدي به صورت تذكرة تحفة ساميهاي غريب است، در   تراشي  معني
داران ايـن سـبك     نقد و بررسي شعر طلايـه  در حالي كه اين تذكره درحقيقت؛ نشده است

سخنوران اين روزگار گوي لطافت به چوگـان  «آيد و سام ميرزا بر آن است كه   شمار مي  به
ت زنگ كدورت از خاطر اهـل  قاند و به صيقل نزاكت و د  مسابقت از شعراي سلف ربوده

ساكنان هرات گفته  رايدر يك مورد آگهي خراساني در شهرآشوبي كه ب. »اند  ادراك زدوده
 ،هاي نجاست تشـبيه كـرده اسـت     اي به نشانه  سبب پرآبله و در آن چهرة معين ميكال را به

در جـاي ديگـر در   ). 209- 208ص (خوانـد    تشبيه مي  سام ميرزا با ذكر ابيات، آن را طرفه
نظيـر بـود، اشـعارش      اش بـي ق ـبدل و ن  ر بيوچون مص«: نويسد  احوالات ماني شيرازي مي
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هـاي لفظـي سـام      رسـد براسـاس بـازي     نظر مي ، كه به)200ص (» خالي از صورتي نيست
در شعر است و اين » صورت«شود، منظور او آوردن لفظ   كه در تذكره زياد ديده مي ،ميرزا

  :آورد  بيت را شاهد مثال مي
  تا بدان بدخو نمايم صورت احوال خويش   صورت مجنون كشم در عاشقي تمثال خويش

  )200 ص(

ي و بلاغـي قـرار   ن ـچه در زيرمجموعة نقد ف هاي نقدي سام ميرزا، آن  در بررسي ديدگاه
هاست، كه در زيـر    گيرد، اشارات مختصر نقدي وي به تعدادي از صناعات ادبي و قالب  مي

  .شود  ها پرداخته مي  به آن
شده است، اي ن  به صناعات ادبي هيچ اشاره تذكرة تحفة ساميدر : صناعات ادبي) الف

ص يا نام شاعر پرداخته است كه گاه لدر چند موضع سام ميرزا به ذكر وجه تسمية تخ فقط
الواقع كه   ص او انيسي است و فيلتخ«: از جمله قاضي نوراالله ؛رنگ و بوي انتقادي نيز دارد

وجه «: عبدالكريم پادشاه ؛)120 ص(» ي بود كه مثل او انيسي در هيچ زمان نبودماسم با مس
هـاي    تسمية او آن كه دماغش پريشاني پيدا كرده و خود را پادشاه نام كرد و به مـردم حكـم  

از اقسام شعر به رباعي ميل دارد و بدين واسطه او «: شيخ رباعي ؛)135 ص(» كرد  غريب مي
ست كه هر قصيده وجه تسمية او اين ا«: اي  غياث قافيه ؛)239 ص(» گويند  را شيخ رباعي مي
شـد و اگـر     غزلي صد بيت مي اگرچه ؛گفت  كه قافيه داشت، مي  گفت چندان  و غزلي كه مي

ساخت   و داخل شعر خود مي! خريد  ديگري قافيه پيدا كردي كه او نگفته بودي، زر داده مي
واسطة تحير در عشـق يـا حيـرت     به«: قاري كاشاني ؛)292 ص(» د به معني نبوديو اصلاً مق

  ).321 ص(» كرد  ص ميلاندر افعال خود حيراني تخ
مطابقت محتوا با نوع ادبي يا قالبي  فقدانبررسي مطابقت يا : )ها  قالب(انواع ادبي  )ب

ها و ساختار خاص خود را دارد، از ديگر وظايف نقد   و زيبايي استكه لباس انديشة شاعر 
قصيده، غزل، مثنـوي، ربـاعي،    مانندهاي متعارفي   به قالب تذكرة تحفة سامي در. ي استنف

ا از ارتبـاط  ممطلع اشاره شده است، ا مانندهاي نامتعارفي   بند، قطعه، تصنيف، و قالب  ترجيع
چه هست يا اشاره به صورت قالب است  آن. است گفته نشدهدوسوية قالب با محتوا سخني 

  :اهلي شيرازي آمده است كه در احوالات. ي آننهاي ف  يا به محتوا و يا به جنبه
فرموده هم ذوبحرين و هم تجنيس كه   گفت، مثنوي هم مي  در جميع اصناف سخن شعر مي

ع كـرده و چنـد   ب ـر و قصيدة مصنوع خواجه سلمان را به اسم ميرعليشير تتيعقل در او متح
مان گفته، امير عليشير انصاف داده كه بسيار بهِ از قصيدة خواجه سل. صنعت بر او زياده كرده

  .)178- 177ص (در غزل نيز اشعار عاشقانة بسيار دارد 
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ديگـر توصـيفات   ). 277 ص(» يك مثنوي در تعريـف بنـگ گفتـه   «ساغري كاشاني نيز  
، ربـاعي  )12 ص(دار  رباعي آب: هاي شعري از اين قرار است  قالب بارةنقدي سام ميرزا در

، قصـايد  )75 ص(ا در منقبـت  ريد غ، قصا)43 ص(هاي عاشقانه   ، غزل)120 ص(آميز   هزل
، غـزل و قصـيدة مقبـول و    )212 ص(، قصيده به طريق لغـز  )254، 169، 167 ص(خوب 

 ص(دار  ، مطلـع آب )76 ص(، تصنيف متـين  )285 ص(، قصيدة نيك )221 ص(مرغوب 
، مطلـع  )238 ص(، مطلع تزريق )199 ص(، مطلع پرسوز )82 ص(، مطلع بسيار نازك )35
اشعار شاعران در اين تذكره مطلع است و    ين نمونهتر بيشكه   نكتة مهم اين). 347 ص(ا رغ

  .ها در سبك هندي  سرايي  بيت  درآمدي است بر تك  پيش

  نقد اخلاقي 2.5.5
گـردد    بـه افلاطـون و آراي او برمـي    و ترين رويكردهاي نقد ادبي است  از مهمنقد اخلاقي 

هـاي ادبـي و در تمـامي جوامـع انسـاني ايـن         هدر همة دور). 93: 1388صمصام و نجار، (
. اسـت   شـده  هـايي    افـراط و تفـريط   باره  رويكرد موافقان و مخالفاني داشته است و در اين

اساس اين شيوة نقد مبتني بر اين نكته است كه آيا ادب و هنـر وسـيله و افـزار اخـلاق و     «
در ). 67: 1372كـوب،    زريـن (» كه خود هدف و غايت خـويش اسـت؟    تربيت است يا اين

ه صـاحبان تـذكره بـه    ج ـچه ماية شـگفتي اسـت تو   ها آن  بررسي نقدهاي اخلاقي در تذكره
 بـارة هاي مثبت يا منفي اخلاقي شاعران است تـا قضـاوت در    هاي فرامتني و ويژگي  گرايش

نصـرآبادي  نويسان از جملـه    ها؛ اگرچه در مقايسه با ديگر تذكره  ارزش اخلاقي آثار ادبي آن
هـا و    گـويي   زباني و حياي اين شاهزادة صفوي در پرهيز از نقل هـرزه   ، پاك)مقرن يازده   د(

زبان عصر خويش، خود نـوعي نقـد اخلاقـي شـعر       هاي بعضي از شاعران ناپاك  سرايي  ياوه
 ـاست و جدايي سره از ناسره و شايد همين منش والا سبب رويكرد جدي مؤ ف بـه نقـد   ل

نظـر   بـه جـا ضـروري     چه گفتن آن در ايـن  ا آنمعصر خود شده است، ا  ان هماخلاقي شاعر
شاهزادة مهـذب صـفوي در    اگرچه. ، رواج بازار هجوگويي در زمانة سام ميرزاسترسد مي

اهاجي و هزليات ركيـك  «: نويسد  كند و مي  نقل نمونه اشعار از ذكر هجويات خودداري مي
 ا بنام، ا)196 ص( »خواهد  ر ميراز تحرير آن عذر مك ررا محمبسيار است، ا) الف ابدال(او 

هـا    بر رسالت ضبط تاريخ و بررسي آثار شعري، ضمن اشاره به چنين اشعار، گاه به نقـد آن 
اكثر شعرهاي «: كه دربارة بياضي استرآبادي گويد  چنان ؛كشد  پردازد و شاعري را برمي  نيز مي

يا با شلاق انتقاد در مقـام  ) 325 ص(» سخن داده اما در آن باب داد ... او هجو ركيك است
   ةبلـد  ةقضارودي از طبقات   قاضي عبدالخالق كره«: گويد  آيد و مي  تأديب شاعر ديگري برمي
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ن در كزيرا كه با وجود تم ؛الغاوون  والشعراء يتبهم  مĤب  غوايت ةزمرالمؤمنين قم است و از 
  ).84 ص(» گشود  فحش و هجو ميمسند خيرالبرايا، اكثر اوقات زبان به 

شـود كـه     مورد نقد اخلاقي شاعران در تذكره ديده مي 150طبق بررسي آماري بيش از 
هاي ناپسند اخلاقي صاحب تذكره از شاعران عصـر خـويش نزديـك بـه دو برابـر        گزارش
ج ها از اخلاق نيكوي شاعران ياد شده است و اين حاكي از روا  هايي است كه در آن  گزارش

 ـدر دو سه مـورد ديـده شـده كـه مؤ     فقط. فساد اخلاقي در جامعة عصر سام ميرزاست ف ل
از جمله دربارة  ؛هاي اخلاقي پرداخته است، آن هم گاه به اشارت  تذكره به نقد شعر با ملاك

). 298 ص(» گشـود   در شعر هرگز زبان به مدح كسـي نمـي  «: مولانا نوري نيشابوري گويد
ها ياد كرده اسـت،    كه سام ميرزا از آن ،ي اخلاقي شاعران اين عصرپربسامدترين صفات منف

و  ،مـدام    هـاي ادبـي، شـرب     هاي ركيك، سـرقت   گويي  امَردبازي، هجو و هزل: ند ازا عبارت
  .جات  استفاده از نشئه

  اي  نامه  زندگي ـ اي  نقد تذكره 3.5.5
اثـر ادبـي بازتـابي از     زيرااساس كار ناقد در اين شيوه شناخت پديدآورندة اثر ادبي است؛ 

حالات مختلف اوست؛ حـالاتي كـه خـود مولـود حـوادث زنـدگي يـا شـرايط مختلـف          
و اقتصادي حاكم بر عصر و حتي حاكم بر محيط ادبي اسـت   ،اجتماعي، فرهنگي، تاريخي

توانـد    عوامل تأثيرگذار بر ذهـن و زبـان هنرمنـد مـي    بررسي اين . كه او در آن باليده است
؛ هاي ديگر آن ياري رساند  منتقد را تا حدودي در تحليل انگيزة آفرينش اثر و بررسي جنبه

هاي تـاريخي    ترين و روشنگرترين نوع نقد آثار ادبي قديم غالباًَ بين دريافت  ثمربخش«البته 
اين نوع  تذكرة تحفة ساميدر ). 499: 1366ديچز، (» شناسي صرف نوسان دارد  و جمال

شـاعر   700شود و سبب آن شايد يادكرد بـيش از    تر ديده مي نقد به مفهوم علمي آن كم
 در صـفحات . ف تحميـل كـرده اسـت   لاست كه اين حجم بالا رعايت اختصار را بر مؤ

تــوان ديــد؛ از جملــه در   اي از ايــن نــوع نقــد را مــي  نمونــه 306و  214، 213، 210- 209
  : احوالات قاضي محمد غفاري آورده است

نـام او را در حـوض آبـي انداختـه و دسـتش را       گويند كه در هنگام جواني، جواني صادق
  :مجروح ساخت اين قطعه را در آن باب گفته
اـدق اگر دست من شكست چه باك اـدق بود چنين باشـد    ز عشـق ص  كسـي كـه عاشق ص

ـــوت  يـنـــه نيـــستپـــي ثبـ ـــاج ب ن باشــد «   مــــرا احتيـ اـدق در آستيـ  »گـواه عاشـق ص
  )121ص (
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  نقد اعتقادي 4.5.5
كه عصر صفوي عصر حاكميت دين و رشد گرايشات مذهبي است، نقد اعتقادي   رغم اين به

چه در اين تذكره  آن. ندارد تذكرة تحفة ساميجايگاه چنداني در  ،تذكرة نصرآباديبرخلاف 
؛ ل اسـت مآمده است، نقد شخصيت اعتقادي شاعر است نه نقد شعر شاعر، كه خود قابل تأ

هميشـه اعمـال    ،چون در اعتقـاد خلـل تمـام داشـته    «: از جمله دربارة مولانا غوغايي گويد
، در شرح حال عبيـداالله خـان بـن سـلطان محمـود      )304 ص(» زده  ناشايست از او سر مي

م نظر بر انديشـة ديگـر   لاالله عليه و آله و س] يلص[آل رسول و بغير از عداوت «: نويسد  مي
  ).29 ص(» گماشت  نمي

  
  گيري  نتيجه. 6

لحـاظ   بـه  تـذكرة تحفـة سـامي    هاي عصر صفوي،  ويژه تذكره ههاي فارسي، ب  در ميان تذكره
در ايـن اثـر   . داردمتني و فرامتني اهميت بالايي  گوناگونهاي   گسترة مباحث نقدي در زمينه

 ـ ـ اي  چـون نقـد لفـظ و معنـي، نقـدهاي تـذكره       نقـدي، هـم   گونـاگون سواي رويكردهاي 
اي   بسـيار ارزنـده  اطلاعـات  ي و بلاغي، اخبار و ناي، اعتقادي، اخلاقي، سبكي، ف  نامه  زندگي

هاي مختلف فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي، هنري و   هاي حاكم بر جامعه و سليقه  دربارة ارزش
توان اوضـاع و احـوال قـرن دهـم       ها تا حدودي مي  است كه از خلال آن   گردآوري شده ،...

گانه با نگاهي اجتمـاعي و    هاي چند  در تنظيم بخش تذكرة تحفة سامي. هجري را رصد كرد
سياسي، دوگانگي نثر در ديباچة اثر و متن اصلي، سبك و سياق گزارش احوالات شـاعران،  

هاي پيش از   هاي ديگر، به ديگر تذكره  ، و مشخصهالمعارفي    دايرةختار گي نقدها، سا هضابط بي
ا در نقـد و بررسـي   م ـشناسي زيرك است و ماهر، ا  سام ميرزا در سخن اگرچه. ماند  خود مي

نگـاه امپرسيونيسـتي،    ماننـد هـايي    هاي معتـاد زمانـه اسـت؛ آسـيب      آثار ادبي گرفتار آسيب
حجم بـالايي  . پراكني كه نقدهاي آن را مخدوش كرده است  ابهامو گويي،   يلگرايي، ك  سليقه

اي   صفات شعر و شاعري، در هاله بارةويژه در هب ،از مفردات و اصطلاحات نقدي سام ميرزا
پـذير نيسـت يـا      ها يـا امكـان    و مرز معنايي آن داند و تعيين ح  گويي و ابهام فرو رفته  يلاز ك

هـاي    زباني بـا نقـش   ؛مگر حاصل استفاده از زبان شعر كاري است بس دشوار و اين نيست
گريـز اسـت و قـاطع و راه را بـر      جاي زبان علم يا خبر كه ابهـام  بهو ترغيبي  ،ادبي، عاطفي

هـاي    بر جنبه نو   ادبيات   اي از مواضع سبك و سياق تاريخ  در پاره. بندد  تأويلات مختلف مي
ه سام ميـرزا در طـرح مباحـث    جين توتر بيش. است  چيرگي يافته  تذكرة تحفة سامينقدي 

  آن ؛نقدي، نخست مربوط به صفات شعر و شاعر است و سپس در حوزة نقد اخلاقي است
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براساس مقدمة اثر براي شعر  زيرا؛   بر اهميت اين بعد از وجود آدمي در نزد نويسنده هم بنا 
 ،رو   از ايـن  ؛ي اخلاقي استق به صفات والالو شاعري قداستي قائل است و خود نيز متخ

كـه از   ،هـا   پـروا و تنـد و تيـز آن     تابـد و از نقـد بـي     هاي ادبي و اخلاقـي را برنمـي    تابي  كج
  .بايي ندارداآيند،   شمار مي  هاي بسيار مهم اين تذكره به  ويژگي
  
  نامه كتاب

 .نا  بي: ، تبريزدانشمندان آذربايجان). 1367(دعلي متربيت، مح
  .51 ش ،ميراث آينة ،»سامي تحفة تذكرة تحليل و ،بررسي معرفي،«). 1391(فرد، فاطمه  يلتوك

، )هاي نقد ادبي در ايران از آغـاز تـا عصـر جـامي      بررسي شيوه(نقد شعر در ايران ). 1377(درگاهي، محمود 
  .اميركبير: تهران

 ةمؤسس ـ: تهـران  ،جديد ةشهيدي، دورد معين و سيدجعفر م، زير نظر محنامه لغت ،)1377(اكبر  دهخدا، علي
  .چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

  .علمي: دتقي صدقياني، تهرانم، ترجمة غلامحسين يوسفي و محهاي نقد ادبي  شيوه). 1366(ديچز، ديويد 
  .كتيبه: ، اراكهاي نقد ادبي در زبان فارسي  اصول و شيوه). 1377(ذوالفقاري، محسن 

  .آستان قدس رضوي: ، مشهدع ادبي و آثار آن در زبان فارسيانوا). 1372(رزمجو، حسين 
  .اميركبير: ، تهراننقد ادبي). 1361(كوب، عبدالحسين   ينرز
  .سخن: ، تهرانآشنايي با نقد ادبي). 1372(عبدالحسين  كوب،  ينرز

  .اساطير: خ، تهرانرين همايون فدال ، تصحيح ركنتذكرة تحفة سامي). 1384(سام ميرزا صفوي 
بـن عبـدالوهاب    ، تصحيح محمدالمعجم في معايير اشعار العجم). 1360(بن قيس رازي  دمالدين مح  شمس

  .اروز: قزويني، تهران
  .چشمه: ، تهران)نظم: لوجلد ا( شناسي به ادبيات  از زبان). 1373(صفوي، كورش 

  .دستان: ان، تهردرآمدي بر نقد شعر فارسي). 1388(فر   ار همايونجصمصام، حميد و فرشيد ن
  .اميركبير: ، ترجمة لميعه ضميري، تهراننقد ادبي). 1362(ضيف، شوقي 

  .سمت: ، تهرانمعاني و بيان ).1376(زاده   د و رضا اشرفمم، محدعلوي مق
 .سمت: ، تهران)گرايي و ساختارگرايي صورت(هاي نقد ادبي معاصر   نظريه). 1377(م، مهيار دعلوي مق

  .سخن: ، تهراننقد ادبي در سبك هندي). 1385(فتوحي رودمعجني، محمود 
  .خانة سنايي كتاب: ، تهرانهاي فارسي  تاريخ تذكره). 1363(گلچين معاني، احمد 

 .سخن: ، تهراناز معنا تا صورت). 1388(تي، مهدي بمح
 .اساطير: ، تهرانتذكرة نصرآبادي). 1378(دامين منصرآبادي، ميرزا مح

  .143، ش كيهان فرهنگي، »نويسي فارسي  مروري بر تذكره«). 1377(احمد    يسئنعماني، ر
  .علمي: تهران ،پاكستان و هند در فارسي نويسي  تذكره ).1343( نقوي، عليرضا



  


